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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

بحثی که عرض شد بحثی که اینجا مطرح شد بحث مشتق است که عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی هم چون معیار کتاب ماست  

هایی که حذف کردند مثل  های ایشان را نخوانیم مفصلا وارد بحث شدند به خلاف بعضی از بحث ی حرف البته بنای ما به این است که همه

 ها را ایشان حذف فرمودند. و اکثر از معنا و این قسمت  مشترک و استعمال لفظ

یم در مقدمات در اینکه الان در مقدمات  عرض کردیم عده   ای از آقایان هم اعتقادشان بر این است بحث مشتق را در خود اصول بیاور

ی شرطیه باشد  فعل باشد جملههای اساسی اصول است حالا هیات ا هستیم ذکر نشود چون اصولا در اصول بحث از هیآت یکی از بحث 

هیات ترکیبی ناقص باشد ، هیات ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف، هیات ترکیبی هست لکن ناقص است. هیات ترکیبی تام باشد جمل  

یه فعلیه الی آخره ، اصولا مباحث هیآت را بنا شده چون مباحث هیآت اختصاص به ماده  ا در  د را یی معین ندارد. مباحث موا اسمیه خبر

 . منطق یا در کتب نحو آوردند مثل مفرداتی که در مثل مغنی آمده یا در کتب لغت آوردند  

شوند مفردات نه  به طور کلی و یا به لحاظ ترکیب ظاهری یعنی اشتقاقات و اینها در کتب صرف اما در اصول متعرض بیان هیآت می 

ی استنباط خوب هستند  مطرح شده اگر مرد از مفرد تاثیر گذار باشد در مساله ای از مفردات در کتب اصول  عرض کردم تا یک مدتی عده 

که آیا صعید مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب است اینها تاثیر گذار هست اما بنایشان شده که اینها را در اصول  مثل صعیدا طیبا  

ثل کتب علامه رحمة الله علیه معانی با و الی و مفردات  مطرح نکنند عرض کنم تا یک مدتی و در کتب اصول خود ما هم این طور شد م 

ی فقه بود نیامد این  حدودا ایشان هم تاثیر گذار در استنباط بود لکن چون در معالم که حالا خود معالم کتاب اصولی رسمی نبود مقدمه 

ینها در کتب اصول ما حذف شد و حقش  ها الحمدلله در شیعه این بحث کم کم حذف شد این بحث مفردات مثل با و من و الی و ابحث

هم همین است انصافا این کار درستی است ، معانی مفردات ، معانی مواد به اصطلاح و مفردات را این را باید در علم دیگری پیدا کرد آن  

 خورد آن معانی هیآت است. که در علم اصول به درد می 

شود، یک بحث استظهار است که آیا معنایش چیست ؟ یک بحث دیگری هم  و عرض کردیم در معانی هیآت به طور کلی دو بحث می 

کنند،  بحث تحیل است . در همین بحث مشتق ان شاء الله تعالی خواهیم دید که مرحوم نائینی هیآت افرادی را یک جور خاصی معنا می 
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خواهند بگذارند. اینها تحلیلاتی است که در اصول  می فرع بین هیآت ترکیبی و هیآت افرادی را ایشان ی اسمیه  مثل مشتق را مثلا مثل جمله

 آمده .  

یم و بحث سوم، بحث این است که چون در اصول ما راجع به علم دیگری که فقه باشد بحث   البته این دو بحث اساسی است که ما دار

گردد به بحث شرعی که آیا از نظر شرعی هم همین معنایی که عرض کردیم  بعد از بحث استظهار و بحث تحلیل آن وقت باز برمی  کنیممی 

گردد، یعنی یک خصوصیاتی است که در لسان شارع آمده است این  شود یا شارع در او تصرفاتی کرده است . این هم برمی استظهار می 

اصول اگر تاثیر گذار باشد، اگر موردی باشد نه ، اما اگر تاثیر گذار باشد اینها را هم در علم اصول بیان    خصوصیات را هم غالبا در معانی

 کنیم. می 

پس مراد ما از هیآت معلوم شد که این بحث هیآت یک بحث اصولی است و بحث خوبی هم هست انصافا یعنی چون در لغت مباحثی  

ا آوردن ، باب تفعیل را هیات افعل هیات فعل لکن در اصول این ها را متعرض نشدند این  که به هیآت یا صرف فرض کنید باب افعال ر 

ها را در اصول متعرض نشدند، چرا مثلا به مناسبت بحث لا ضرر و لا ضرار مخصوصا آقایان متاخر ما مفصلا متعرض بحث مفاعله  قسمت 

چون بحث  به این مناسبت شدند اما به طور طبیعی در اصول ما این موارد را  و معنای باب مفاعله و فرقش مثلا با باب افعال و اضر و ضار و  

ی فقهیه است متن معینی است. چون راجع به متن است متعرض شدند و الا عادتا متعرض این جور هیآت  لا ضرر قاعده است دیگر قاعده

 شوند . نمی

مشتق صرفی یا نحوی است یا لغوی، مثلا آنها باب افعال و تفعیل   لذا در اینجا هم آقای خوئی یک بحثی دارند که مشتق اصولی غیر از 

شود،  دانند در اصول از آن هیآت بحث نمی و مصادر مزید فیها به قول خودشان ، ثلاثی مزید و رباعی مزید و اینها را هم جزو مشتقات می 

ی خود مصدر بنا بر اینکه مصدر مشتق باشد فعل  ی صدق یک عنوان عرضی بر ذات است مثل مصدر حتشود که جنبهاز مشتقاتی بحث می 

دهند البته خواهد آمد مرحوم نائینی در کفایه هم همینطور بحث فعل را به یک مناسبت  مشتق است بحث فعل را هم در اصول انجام نمی 

.  اخری استطرادی بوده ، چنین بحث جانبی بوده کند لکن اساسا نبوده یعنی بعبارة  کند یا دلالت بر زمان نمی آوردند که آیا دلالت بر زمان می

 یک فصل معینی را برای مباحث مثلا هیآت اسمی و هیآت فعلی و هیآت به اصطلاح مصادر و اینها قرار ندادند. 

کردن  های اشتقاقی به این معنا دارد ، به معنای اینکه قابلیت توصیف دارد قابلیت وصف این هیآتی را که محل کلام است که درش جنبه

یم و این جور چیزها را هم متعرض نشده است.    نه مثل اکرام و تکر
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گویند نشدند ، اسماء مشتق  ی بحث این است که در اینجا متعرض به اصطلاح آقایان اسمائی که اصطلاحا به آنها جامد می خلاصه

ار است در این نکته یعنی این نکته برش هست که ای شدند. البته در بحث جامد الفاظی از الفاظ جامد که جوامد که تاثیر گذهم طایفه

کند یعنی تلبس دارد و ندارد آن ها را هم متعرض شدند مثل لفظ حر مثل لفظ رق ، عبد ، مثل لفظ زوج مثل لفظ زوجه حالا اینها  صدق می 

 اگر جزو جوامد هم باشند این ها در محل اصول وارد هستند.  

های فرعی  های اصولی ما گاهی یک بحثکنم چون ما عرض کردیم همیشه در کتب بحثمی   ن را هم عرضو به این مناسبت حالا ای

شود یک دفعه اینجا آقایان وارد بحث بنت الزوجة و ام الزوجة شدند یک فرعی است از زمان مرحوم شیخ طوسی به این عنوان  هم وارد می 

یگر در شیعه کم کم وارد شده این بحث را سعی کردند مبتنی بکنند بر  مطرح شده به این عنوان و بعدها از زمان مرحوم علامه که اصول د

یم همراه آقایان چون بحث فقهی است به هر حال مخصوصا که در   بحث مشتق یک مقداری در اینجا از بحث خارج شدند ما هم مجبور

م استاد را که در بحث رضاع بوده آورده ما  این جا ای مقرر مرحوم استاد از تحقیقات ایشان در بحث رضاع هم استفاده کرد کلمات مرحو 

کنیم که اصولا بحث مبتنی بر مشتق  شویم و توضیحاتی را عرض می ای که خیلی حالا فقهی صرف نشود متعرض این مطلب می هم به اندازه 

مشتق بحث مبتنی بر مشتق نیست  نیست. یک اشتباهی پیدا شده از زمان مرحوم فخر المحققین که ایشان سعی کرده بحث را مبتنی بکند بر  

 ی فنی دیگری دارد.  و نکته 

آید توضیح این مطالب را  هایی را هم که مرحوم استاد یا مرحوم آقای نائینی رفتند برای حل مشکل آن ها هم به نظرم صحیح نمی آن راه

 هم در همان جا .  

شود که اگر تلبس  بسی هست خوب این فرض مطرح می راجع به بحث مشتق همان طوری که واضح است چون در آنجا فرض ذات و تل

ید هنوز مجتهد نشده اما درس می نبود به او نمی  شود به او گفت مجتهد مگر مجازا ، یعنی اصطلاحا  خواند نمی شود این عنوان را داد مثلا ز

شد مجتهد بود اما بر اثر ترک بحث الان  گفتند اگر تلبس فی ما بعد باشد مجاز است. و اما اگر تلبس شد حقیقت است و اما اگر انقضاء  

 هیچ خصلت اجتهادی یعنی حالت اجتهادی ندارد حالت علمی ندارد عوام صرف است.  

شود گفت مجتهد آیا صدق مجتهد، ظاهرا همان طوری که مرحوم آقای کاظمینی هم در حاشیه گفتند ظاهر  در این جور جا آیا به او می 

شود  شود گفت بحث این است که آیا اطلاق حقیقی می شود گفت نه بحث سر این است که مجازا می نمی عبارت شاید نائینی این باشد که 

 کرد یا نه ظاهر قصه، ظاهر عرفی قصه شاید به این باشد که اگر هنوز تلبس پیدا نشده قطعا این حالت مجازی دارد . 
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ید هنوز درس نخوانده عالم نشده باشد به او بگویند عالم، مثلا  خوابیده هنوز نایستاده به او بگویند قائم، این حالت مجازی دارد  مثلا ز

آید که چون یک تلبسی شده آن تلبس کافی باشد برای اینکه  اما اگر تلبس به قیام کرد و نشست به او بخواهند بگویند قائم این شبهه پیش می 

علت  محدثه کافی است و  علت    شبیه همین بحث معروف کهاست.  به او قائم بگوییم ولو الان آن تلبس از بین رفته است. ظاهرش این طور  

 ی هم هست مثلا شبیه به آن بحث .  موق

ای از مسائل فقهی را مثل  عده دهیم و عرض کردیم  وضیح می ساله هست که بعد تم  ریگر هم دظاهرش این طور است لکن احتمالات د

شتقاقی  وان ا دلیل عنثیرش در فقه جاهایی است که در لسان  تاتاثیر گذار است  همین بحث زوجه را بر آن مترتب کردند این بحث عادتا در فقه  

که به اصطلاح در مقابل خورشید حرارت  مشمس آبی    یا آبشود.  ی مثمره نقل ببرای شجره آثاری  ی مثمره مثلا ، مثلا  اخذ شده مثل شجره 

پیدا شده الان درخت دیگر مثمر نیست آیا آن حالات را دارد ؟ آن احکام را دارد  پیدا کرده این اگر زوال این صفت شد این صفتی که برایش 

 ع حکم قرار بگیرد قرار گرفت.اشتقاقی موضو عنوان  که   در فقه عادتا در این جور مواردیا نه ؟  

آن هم در ذیل  ئدی را هم روی این بردند یک بحث کلامی را هم روی این بردند  های دوم یک بحث عقااز قرن شاید مثلا    ی ما بعددر ف

ین عنوان صدق  الم نمی ه عهد الهی به ظ ی مبارکه لا ینال عهدی الظالمین به این بحث مطرح کردند کآیه   ز شرک ظلم عبارت ارسد و بیشتر

ء  ند این آیه هم منشااعتراف خودشان این ها صلاحیت عهد الله و امامت را ندار ک وقتی مشرک بودند به  کسانی که در عمرشان یاست و لذا  

شویم ان شاء الله از حضرت رضا تمسک به  اخبار الرضا آمده حالا متعرض میر عیون  یک روایتی که ده در  ی مبارکشد خصوصا این آیه

مین هم رواج یعنی  ین متکل و این که آیا حقیقت هست در منقضی یا نه بکنیم به مناسبتی البته این بحث مشتق نقل شده و عرض می این آیه 

 ، معتزله قائل بودند که صدق . کند ئلند که صدق می عره قاظاهرا اشامثلا مشکل درست کرد 

کند خیلی بعد شاید حدود سی چهل صفحه  را که اینجا مرحوم آقای نائینی ذکر می اقوالی  ییم  آکه می ه تعالی در نقل اقوال  حالا ان شاء الل

  ای داشته باشد اما نائینی شاید اشاره الله خواهد آمد مرحوم محقق قمی در قوانین البته آقای    است و ان شاءبعد اقوال شاید بیشتر بین شیعه  

گفتند  نه به خاطر یک خصوصیتی باشد مثلا اینها می مشتق  گوید این اختلاف اقوال در باب حقق قمی می کلام ایشان را نیاورده ، مرحوم م

این آقا می شرط است مثلا ، می   در مشتق بقای مشتق منه به اصطلاح تلبس  ولو رفته دکانش را بسته و رفته خانه  گویند بقال  دانیم که به 

ر شغل انسان بود این درش زوال تاثیر گذار نیست  ی انسان بود شغل انسان بود اگحرفه شود اگر  گویند بقال پس معلوم می می ه او  خوابیده ب

 قت .  شود حقیهنوز به او گفته می 
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الا حقیقت قول دو تاست    و قائل به اقوال شدند  کنند  توانستند توجیهی ب آید نمیمی  وید چون دائما برای ایشان مواردی پیش گشان می ای

ها  ضی  حقیقت است در بعها مثلا . نه اینکه در بعضی تلبس مختلف است حاء نیست ، ان ای راست است مطلب ایشان درست است. نکته 

 گویند شغل او ، حالا برود در خانه بخوابد دکانش هم بسته باشد هنوز هم بقال است.  کسی می ال به . بقمجاز است نه حقیقت تلبس 

بداء از او شده تلبس دیگر ندارد صدقش برایش  مقضاء  ب کرد آن وقت انبله اگر آن عمل را رها کرد کلا کار دیگری را انتخاعلی ای حال  

 رعایت، حقیقت خواهد بود یا نه، این راجع به اصل این بحث . 

کیب مشتق کردند که خوب  بساطت و تر جع به  را   آن را در مقدمات قرار دادند بحثیبه مناسبتی در خلال این بحث که مرحوم نائینی  

یشه  واهی بحث ما کمتر خواهد بود چون  گرفتند بعد کشاندند به اصول آن جا خواهی نخمباحث معقول  و  ق  های بحث را از کتب منطر

لاستاد که قائل به ترکب هستند و ترکیب  ل  خلافا تق هستند  اطت مشبسئل به  نائینی قا وم آقای  م ندارد. البته مرحلای به محل کربطی خیل

 در معنای عرفی نیست.  نیست عرفی بل تصور همان ترکیب درست است بساطت قا ما هم  به نظرهستند 

حث مثل زوج و  مشتق این است پس بنابراین ب  گوید مراد ما ازوانیم بعد هم ایشان می خیک مقدار از کلمات مرحوم آقای نائینی را می 

، بله عرض کنم به اینکه ایشان در بحث برای  متعرض بعضی کلمات شدند   اسبت ایشانآن وقت به این من خل در بحث است  جه هم دازو 

 بله   امر اول را در اینکه حفوظ بماندعنوان بحث ایشان ماینکه حالا 

افی است برای اینکه صدق  تصور بود که تلبس آنا ما کف، عرض کردم اشاره کردم این  سر در اختلاگوید  ای را می شان یک نکته بعد ای  

من  ی دوم لا اشکال فی الاختصاص النزاع بالعناوین العرضیة المتولدة  نکته   بکند ولو تلبس از بین رفته بعد ایشان متعرض این نکته شدند 

پس اگر اسم ولو مشتق باشد ذات یا  محل کلام در جایی است که ذات و تلبسی مطرح باشد ولو اسم جامد باشد    د ، یعنی بحث قیام اح

، حالا فرمودند  ث هست  حجوامد هم این ب  مد هم نیست ، عرض کردم حق این است که درتلبسی مطرح نباشد این نیست، اصولا در جوا

شیء در حالاتش اسمی گذاشتند.  ای هر  شود مگر مجازا. یعنی در عرف بر وره الان به آن انگور گفته نمیغوره ، غآقایان نیست اما هست مثل  

انگور  شود گفت  ه می مش آن که الان بحث کردند این جور بحث کردند به غور د کش و ششود انگور بعد می بعد می  یک حالت غوره است. 

ایشان مرادش عنب است من دارم انگور را  دیگر با اینکه  ی مبارکه است  خمرا ، آیه ی مبارکه انی ارانی اعصر  لکن مجازا، کما اینکه در آیه 

 دهم . این مجازا . شار می را ف  مردهم ، اعصر خمرا، دارم خفشار می 

یت یت را می مباحث اصولی نکتهدر  حتی  مخصوصا  را در کتب ادب به این عنوان آن وقت در کتب دیگران    البته این مجاز خواهد  ی مجاز

 ور را بخورد. اشاره به این است. خواهد خود آب انگخواهد شراب بشود نمی دهم لکن بعد می که من دارم انگور را فشار می ه بکند  اشار 
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گوید  ی گوری نمآب ان به هر  خواهد بشود، انی ارانی اعصر خمرا ، هر کسی  که بعد از این اینطور می   اشاره ،  ی اوستی به آینده اشاره یعنی  

دهم ، لکن از این آب انگور به عنوان آب انگور  من دارم انگور را فشار می است که درست است  ای  اعصر خمرا، این در عین حال یک اشاره 

 رش بکند.  خمخواهد تبدیل به ی کند ، ماستفاده نمی 

این معلوم است    م، خوبکنگوید برای مردم نان تهیه می نی ؟ می ککار می   گوید چهاست می مثل اینکه کسی مشغول درو کردن گندم  

شود. این  به مردم داده می شود  شود و بعد تبدیل به نان می شود بعد تبدیل به خمیر می کنم بعد تبدیل به آرد می یعنی هر آن گندم را درو می 

خواهم این گندم را تبدیل  نه می  دهمکنید به طیور ب  واهم این گندم را بفروشم یا این گندم را فرض خه من نمی ی به این است ک، اشاره هست

 ست با اینکه این جامد هم هست جزو جوامد است.  به نان بکنم این در لغت عرب هست متعارف ا

شود به آن، آن بحث  گویند چرا می شود می آن انگور گفته نمی ش شد دیگر به  اما اگر کشماین هست لکن عرض کردیم این نکته دارد.  

 برای همین است.   عصیر زبیبی هم

انگار انگور خوب  ش  ره شده ماهیتش عوض بشود یعنی خود غو کرده یعنی ذاتی نیست که تلبسیکی از حضار : اینجا ذات هم تغییر  

 نیست  دیگر متفاوت 

ید کنار عرف در نظر عرف این همان است یع  له مددی : دیگرآیت ال  بیند،  نمی   بیند دو تانی یکی می حالا آن بحث حرکت جوهری را بگذار

 ؟   لبسش عوض شده استت است فقط ور یکی از حضار : یعنی انگ

 چون یک مدتی،  است ممکن جازا اما اگر کشمش شد م الا گویند انگور . به آن نمی حالا آن بحث دیگری استله ، ی : بآیت الله مدد

آید. عرض کردم مثل  ندارد که در جوامد هم می خوب سوال این است که چرا این بحث را در جوامد نیاوردند خوب اختصاص به مشتق  

درخت  گویند حالا این چوبی که در مقابل من میز است به آن می درخت بوده فرض کنید درخت سیب بوده   قا چوب سابهمین چوب ، این  

ی سیب  نه به صورت دانه  ی سیب این بعدها درخت خواهد شد ، این برای بعد است الانبا اینکه بوده ، اما یک تخم دانه سیب ؟ خوب  

 . است

در این  ه نظر این حقیر سرا پا تقصیر مطرح است این است که  ی فنی که به نظر من بآید نکته د هم می علی ای حال این بحث در جوام

موارد این را جزو به اصطلاح بحث مواد دیدند مناسب با فقه است مناسب با اصول نیست یعنی بحث غوره و انگور و کشمش یا زبیب  جور  

الفاظ جزو اصول نیست . مگر به یک مناسبتی مثل لا ضرر را حالا    دبحث در موا گردد به ماده ، عرض کردم  این بحث برمی   به لغت عرب

 کنند.  و الا عادتا در ابحاث اصولی روی مواد فکر نمی کردند  ی ضرر را درش بحثبه مناسبتی در اصول آوردند کلمهآقایان 
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یان دار نگذاشتند. چون    فقه گذاشتند در اصول جا را در    آنآید اما  لذا این بحث حالا آن جا هم می ی  ند، هیآت به یک ماده هیآت یک سر

یان دارد. این در فقه جر خاص اختصاص ندارد یک بحثی است مثل  یان دارد این در فقه سر یان دارد. این بحث هیآت را  روح که در بدن سر

روی این جهت است و الا  اگر متعرض نشدند  اصول  ناسب با دانند نه مبحث ماده را مناسب با لغت می . اما بحث ماده ، زنندبه اصول می 

ید  گو دارد انگور را ، مرادش انگور است . اما همین انگور را می این    خمرا   رانی اعصربیند، مثل همین انی اعرف معلوم است این غوره را می 

 د . یر گخمر، خوب با این که دارد آب انگور می 

دند جوامد را دو قسم  آقای خوئی مخصوصا یک شرح بیشتری دا اینجا را هم  ،  هند بگویند مراد این است  خواعلی ای حال ایشان می 

 جا.   یان خواستند آنم، آقاقسکردند مشتقات را دو  

ة ، انسانیت در اینجا مبداء انتزاعی است از  نی ق الانسان علی ما لا یکون متلبسا بالانساگوید و لا اطلا ی می بعد ایشان بله، به مناسبت

 نه صفت انسان آن که خوب قابل انتزاع است.  سان ان

ان گفتند درست است . لکن این  ه این مطلبی را که ایش ده من الانسان ، بلبار انه احد العناصر التی یتولباعت فلا یقال للتراب انه انسان  

های علمی  یشرفتپ  فرهنگی که دارند علمی که دارند نی که دارند  مدها و آن تن برداشتآاش این است که این صدق مطالب عرفی تابع  نکته

ی بگذارند  اما اگر فرض کردیم من باب مثال برنامه ا،  گوید انسانارد لذا به خاک نمی بیند با انسان هیچ نسبتی ندون خاک را که می ست چا

یزند این عناصر چه حالی پیداک موجود است  عناصری که در خا از نظر علمی  گیاهی را آن جا بگذراند به  کنند، بعد  می   بعد آب رویش بر

شود  رگ و میوه می به ب   تبدیل شوند  وط شدند وارد آن گیاه می ی که مخلو خاک  آب ارند چطور این  یا درختی بگذاسم گندم مثلا یا گیاه دیگر  

د این اگر ببیند  شو و تبدیل به پوست و گوشت انسان می کند  شود و انسان از او استفاده می تبدیل به گوشت می کند ،  حیوان از او استفاده می 

این را ما الان نمی هم بگوید انسان لک خوب اشکال ندارد که به خاک   طر  الان به خاو الا  ی عرفی است  خاطر نکته بینیم این به  ن چون 

یعب واهد تخن است دیگر نمی آسا های علمی خیلی  پیشرفت  ی خاص علمی  د نه آن نکته نیست نکته دا بشود که خداوند انسان را از خاک آفر

 شود به این مطلب رسید. هم می 

در این بحث این است که باید یک نوع تلبسی باشد   شاناساسی کنند و هدف ل مرحوم نائینی در این جا این بحث را مطرح می به هر حا

 دانند. ثل زوج و زوجه میدانند به می می را اعم از مشتق اصطلاحاین تلبس و ذات ر سوم در اینجا سی باشد و در املب ذاتی باشد و ت

اش مشکل ندارد ایشان  اش مطالعه شود دیگر بقیه وارد این بحث همین که عرض کردم صغیره و کبیره می   84ی  ایشان در این صفحه  بعد 

 آورد بعد عبارت شرح عبارت برای پسر ایشان مرحوم فخر المحققین  ولا عبارت قواعد را می ا



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 14/08/1402  -   05/11/2023-   یکشنبه                                               صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 8  صفحه                                                                                                                                                                                22جلسه:  

         ......................................................................... 

حتی کتاب قواعد  عرض کردیم بزرگان ما در نجف غالبا کتاب نداشتند    حکایت شده ،اعد این طور  عن القواعد در کتاب قو   فنقول حکی 

یاد دارد علی المحکی ، شیخ  ارشان نبود ، حکی هم در اختی  ی کوچکی داشت شیخ انصاری حتی یک جایی من  خیلی کتابخانه ، شیخ که ز

 ختیار ایشان نبوده است.را دارم هیچ یک از این کتب حدیث در ا  ستبصارز کتب حدیث فقط کتاب ادیدم نوشته است که من ا

ه، صغیره مراد شش ماهه  صغیر ی جه ی کبیره داشته باشد زو ا زوجهاقد ، دو تاه علی التع عن القواعد لو انه ارضعت الصغیرة زوجتحکی 

یم الجمیع ، همه حرام هستند هم دو زوجه قرب  سال فالا   دو ، قبل از  یک ساله   ة صارت ام من کانت  خیر وچک، لان الا ی بزرگ هم کتحر

ام من  د  گویماند دومی ، دومی می شود بعد می شود آن وقت زوجه هم حرام می شود حرام می دومی چون اولی چون ام الزوجة می زوجته ،  

یتین و الا یعنی به  حددخلت باد  کانت زوجته ان کان ق  نفسخ عقد الصغیرة اما نسبت به صغیره  دا و او ، حرمت الکبیرتان موب هر دی الکبر

ل  ان کان دخهر دو  ن نه اینکه به  الا یعنی اگر دخول نکرده باشد به ای بندد و  تواند عقد بدو مرتبه می شود یعنی به اصطلاح  عقدش منفسخ می 

یتین اگر دخول نکرده باشد انفساخ . ب  احدی الکبر

کتاب پسر علامه به نام فخر یا فخر المحققین ، پسر علامه این کتاب عرض  فوائد  حالا و حکی عن الایضاح ، عرض کردیم ایضاح ال

یم المرضعة الاو کردیم   یرتین  صغیرة مع الدخول باحدی الکبلی والدر شرح جاهایی است که در کتاب قواعد مشکل دارد انه قال اقول تحر

یمها خلاف فعة الاخیرة ففی تحرضاما المو جماع  بالا  یمها، یعنی علامه و مرحوم ابن اد اختر یس تحر یس  ار الوالدی المصنف وابن ادر ر

یس دالبته از زمان ابن   یس از کسانی بود ادر ب الیه محصلون  گوید و ذه حصلین می که به قول خودشان م  ر فقه قواعد جا افتاد. انصافا ابن ادر

یس  من   هم  حالا قائل هم نیست خیلی  دهد  و شواهد هم نشان می خبر نیست  به  قائل به حجت  اصحابنا قواعد جا افتاد ، چون خود ابن ادر

 قاطی کرده ایشان.  طرفات است یک مقداری قر و تخصص در خبر ندارد ، خوب شد که قائل نیست چون این آخر کتاب که مست 

یرضاما المعلی ای حال و  یمها لان هذه یصنف و مها خلاف فاختار والدی المعة الاخیرة فی تحر یس تحر ها ام  صدق علیها ان ابن ادر

سابقا زوجه بود لانه لا  زوجه  یره که نیست دیگر  صغی  این زوجه خوب  زوجته ، این طلب انقضاء شده این مشکل این جاست این مساله  

 . معنی المشتق منه الیشترط فی صدق المشتق بقاء  

مشتق بر منقضی عنه المبداء حقیقت است یا نه مجاز است یا حقیقت است،  صدق  گوییم آیا  کنیم می طرح می نزاع را موقت این  ما الان  

ت در  اس، یعنی شرط  شتق بقاء المشتق منه  شترط فی صدق المکردند . ی طرح می ها این طوری م صولیکنیم. سابقا اطرح می این طوری م 

شود گفت  م این هنوز قائم باشد مشتق منه یعنی آن صفت ، آن صفت هنوز باشد اگر نشست دیگر به او نمی قائاگر بخواهیم بگوییم  اینکه  
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این اصطلاحی است که آن زمان  یکی است.  مطلب یک تعبیر است  پس دقت کنید نزاع در یک زمان با یک تعبیر است در یک زمان باائم، ق

 بود.  

نه    شود گفت اما اگر گفتند لا یشترطترط یعنی اگر نشست دیگر به او قائم نمی شتق بقاء المشتق منه، اگر گفتید یشرط فی صدق الم یشت

اینطور یعنی بعبارة اخر می  یا  مراد این، مقائل به اعم، اعم  گویند  ها می م، بعضی شویی ما قائل به اعم می شود گفت، ایشان  تلبس باشد 

 لبس باشد. این است. خواست یعنی مت نباشد. یک اصطلاح دیگر هم  

ترط صدقه حال الحکم ، عنوانی که در موضوع آمده لازم نیست، حالا آیا  الموضوع لا یشعنوان  هنا، ولان  ، فکذا  دق قبله بلهصبل لو  

یم با شرح ایشان. دهند می این مطلب دومی است این لانی که مرحوم فخر المحققین آوردند چون بعد مرحوم نائینی یک شرحی می   گذار

ثانیه ام  ی  فیدخل تحت قوله وامهات نسائکم ، یعنی زوجهاست    کافی بل لو صدق قبله کفی ، اگر قبلش صدق بکند قبل زوجه باشد  

 ثانیه. ی هیعنی ام الزوجه است ، زوج کند که امهات نسائکم، صدق می ی ثانیه  النساء است. به زوجه 

همین  نسب است و نسب هم  ساوی ، این هم دلیل سوم ایشان که رضا به حکم  حقا فکذا منسب وهو یحرم سابقا ولا لضا ار ولمساوات ال

 کلامه.  کند. انتهی موضوع الحاجة منکار را می 

در یک عبارت دیگری مرحوم نائینی دارد  البته این عبارتی که ایشان در اینجا دارند راجع به کتاب به اصطلاح از فخر است ،  بعد ایشان  

را از متن کتاب    کند از مسالک این عبارتسالک، یک عبارتی هم ایشان اشار می ة المحکیة عن الممن شرحها والعبار ح  یضاالا فی  مع ما  

ود مرحوم نائینی نیاوردند این آقایانی که کتاب را تحقیق کردند در حاشیه آوردند من  ای شما، عبارت مسالک را ایشان نیاورده خخواندم بر 

الثانیة من الکبم بخوانم وعبارت مسالک را ه یم  یرتین فقد قیل انها لا تحرم، دومی چرا چون این زوجه نیست دیگر  بقی الکلام فی تحر

یم اولی مراد از مصنف مراد محقق حلی است. عبارت ق ی حلی  واعد برای علامه صغیره زوجه نیست و الیه مال المصنف حیث جعل التحر

 حلی،  لیه مال المصنف یعنی محقق بود اشتباه نشود. وا

زوجه  که سابقا  یک زنی است    خواهد امش بشود ام بالان زوجه نیست الان  تحرم به خاطر این که  حلی میلش به این است که لا  محقق  

یم اولی و هو مذهب الشیخ فی النهایة ، شیخ در نهایه ا از    ابن الجنید، ابن جنید قبلرا گفته و   ین بوده الان زوجه نیست. حیث جعل التحر

یبا می  یبا    شود گفتشیخ است تقر جزو اولین کسانی که روی قواعد اصولی اجتهاد را وارد شیعه کردند ابن جنید است حالا دیگر در  تقر

 های فقهی توضیحات دادیم بحث
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البنت غیر محرمة علی ابیها ، مادر    صغیره الان بنت است به صورت زوجه نیست و ام ، دیگر این  تیة  زوجیة الی البنعن اللخروج الصغیرة  

گوید خصوصا علی القول باشتراط بقاء المعنی المشتق منه فی صدق الاشتقاق ،  نید مرحوم شهید ثانی می دختر محرم نیست خصوصا ببی

ه بحث مشتق لکن عبارت شهید ثانی خصوصا  ند مرحوم شهید این را متوقف کرده بردی فرمودند خیال کاز این عبارت ولو مرحوم آقای نائین

 بس بشود الان تلبس به زوجیت ندارد.  نما این مساله مبتنی نیست اگر قائل بشویم اشتراط شرط است یعنی اگر قائل بشویم باید تلیعنی کا

لبس ، خصوصا  علی القول به اعتبار ت شتق منه فی صدق الاشتقاق ، یعنی خصوصا  بقاء المعنی الم ا علی القول باشتراط  اگر خصوص

معنی  ایشان دیگر مطلب را این طور  علی القول به اینکه مشتق حقیقت است در متلبس در اعم نیست. کما هو رأی جمع من الاصولیین .  

 کردند.  

یبا ت  ساله قرار دادند.  چهار منم عبارت قواعد و عبارت ایضاح را در خواند تر می مرحوم آقای نائینی حالا من یک کمی تقر

 گر در تلبس باشد یا اعم  اهد ؟ ا و خیکی از حضار : این معیاری نمی

 ظهار عرفی است دیگر  ا دیگر است ر دی : چآیت الله مد 

 داند می  ج هنوز زوم دانخوب عرف که می یکی از حضار : 

 نه ؟  گویند بقال یا به او می رها کرده شغل دیگر گرفته سابقا بقال بوده : کسی که سابقا مشتری بوده، کسی که  له مددی آیت ال

 گویند. هنوز می بقال حسن ش  م یکی از حضار : به او 

است به نظر ما این قدر بحث  است حقیقت نیست انصافا تلبس واضح    ما مجاز گویند اگویند ، گفتند می مجازا می مددی :  آیت الله  

سی که یک  است کاملا واضح است ککنیم ارزشش به مناسبت بحثش روشن  یکی دو تا بحث جانبی میحالا ما  ها را  خواهد این بحث نمی

 کند.  سابقا و الا صدق نمی جازا به عنوانی که داشته  ر م کند مگاز او رفته دیگر صدق نمی فت آن صصفتی داشته و 

فرمایید مرحوم نائینی در این بحث که در حدود دو  ان شاء الله ملاحظه می دهد البته  الاول حالا ببینید مرحوم نائینی عبارت را شرح می 

شرح عبارت  اول ایشان یک بحث دیگر هم راجع به    البته همین بحث نم ، بله ایشان در این دو صفحه  خواصفحه حالا من هم تند تر می 

 خوانیم اشکالین دارد. ایضاح گفته که حالا آن بایدبعد ، حالا آن را می 

ابتنائها علی الم الکبیر عة  مرضالحرمة  الاول    این را خوب خواة الاولی علی کل حال و عدم    مد که ایشان هد آ شتق این را اولا گرفتند 

هم اشکال دارد این که اجماعی است  بعد بخوانیم. آقای خوئی در همین  حالا اینجا بخوانیم یا    دانم نمی مباحثی که  در  اعی گرفته ببینید  اجم

 د نه این حرمت ثابت نیست.  ویگحال وعدم ابتنائها علی المشتق ایشان می الاولی علی کل ضعة الکبیرة ر اشکال دارد حرمة الم
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 چه کسی به چه کسی شیر داده که این اصل قضیه را  ما اصل قضیه را هنوز یک کمی مبتنی بر این شیر دادن ها یکی از حضار : 

 است کما هو المعروف   ش کردند بنا بر اینکه عقد صغیره جایز را فرض کن عقد ن ت یک زآیت الله مددی : کسی دو تا زن بزرگ داش

 یکی از حضار : دو تا زن بزرگ پس هست.  

 دهند ،  . اینها برای اینکه برش حرام بشود هر دو شیرش می آیت الله مددی : بله، یک زن صغیره هم مثلا یک ساله برایش عقد کردند 

 دهند،  ک را شیر می یکی از حضار : هر دو این کوچ

شوند البته صغیره را گذاشتند بر انفساخ اگر  این است که هم اولی و هم ثانیه و هم صغیره همه حرام می آیت الله مددی : حالا بحث  

 شود.  باشد حرام می شد اگر دخول اخول نب د

حرمة الاولی، من پس  ترسم اصل مطلب هم روشن نباشد ، حالا  علی ای حال حالا توضیحات، اصل مطلب روشن شد؟ چون می 

یم اول این چ  ی  نیم فردا ان شاء الله تعالی متعرض کلام استاد بشویم و بعدش هم کلام استاد یک کمی خواهی نخواهمورد را بخوا  هار بگذر

یعا ردش بکنیم.  کشد ایشان طولانی صحبت کردند ما هم سعی می طول می   کنیم سر

 دو تا کبیره   یکی از حضار : این اولی کدام است

 دی : دو تا کبیره  آیت الله مد 

 اولی یعنی کدام است ؟  یکی از حضار : بعد 

ه  شیر داد این صغیر   ی اولی ، اول یکی شیر داد خوب وقتی ، این که شیر داد بعد دومی شیر داد وقتی اولیآیت الله مددی : اول کبیره 

هات نسائکم  ام  البنت ام الزوجه نیست دیگر ، جه نیست، یعنی ام دیگر این زو زوجیت ، وقتی خارج شد دومی که شیر داد  شود از  خارج می 

 شود.  شاملش نمی 

کند، روشن شد ؟ این را  دق می ها گفتند نه در مشتق شرط نیست و این به هر حال چون زوجه بوده کافی است امهات نسائکم صبعضی 

با اینکه  هم گفتند  زوجه  مثل  بگویند که بحث مشتق اختصاص به عناوین اشتقاقی ندارد در    خواهندروشن است این ها می ، البته هدف  

 عنوان اشتقاقی نیست. 

ع عدم الدخول ، این سرش این است که  قد الصغیرة میرتین ، انفساخ عی الدخول باحدی الکبة الصغیرة عللثانی توقف حرمة المرتضعا

شود بنا بر معروف بین اصحاب ما ، اصحاب ما اتفاق دارند  اگر به اصطلاح زنی را گرفت و آن قبل از دخول طلاقش داد دخترش حرام نمی 

زن نسبت به  بر  چهار طرف دارد. عقد  شود، عرض کردیم این  در دختر هم حرام می به مجرد عقد بر ما   گفتندای  ا عده چر اهل سنت  در  اما  
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نسبت به مادرش ، عقد بر پدر نسبت به پسر و پسر نسبت به پدر این چهار تا دارد در سه تایش مجد عقد کافی است  دختر   عقد بر  خترش، د

پسر هم  حرام است،  زن بر پسر حرام است دخول بکند یا نکند ، طلاقش هم بدهد باز هم  برای حرمت ابدی یعنی اگر پدر زنی را گرفت آن  

ق داد بر پدر حرام است. چه دخول بکند چه نکند. اگر زنی را گرفت مادرش بر او حرام است به مجرد عقد  ر زنی گرفت و بعد او را طلا اگ

ر  حرمت دقت فرمودید؟ فقط دصورتش به مجرد عقد کافی است برای  صورت از این چهار طرف که دارد در سه  بکند ، در سه  چه دخول  

 یک صورتش محل کلام است.  

ای از اهل سنت هم گفتند مجرد عقد کافی است ، اما در بین اصحاب ما با دخول با عدم دخول حرام  اگر زنی را گرفت دختر او عده 

یرتین برای اینکه با دخول به  الکبعلی الدخول باحدی  ضعة  لمرتا  ة این سر این که حرمبگیرد  دخترش را  تواند  شود اگر طلاقش داد می نمی

 شود.  اصطلاح آن صغیره حرام می 

 ن است.  یکی از حضار : نظر خودتان هم همی

آیه هم  ی مبارکه است انصافا شود با اصحاب مخالفت بکنیم بحث سر آیه نمی آیت الله مددی : بله فتوای اصحاب است روایت دارد. 

 شویم. و رد می خواهم بشوم آن بحث نکاح را ما انجام دادیم سابقا لذا اشاره کردیم ارد بحث فقه نمی و حالا من  ن است ظهورش همی 

کشد بخوانیم کلمات  تین ، ما اصولا ان شاء الله تعالی یکی دو روز طول می احدی الکبیر خول ب علی الد ضعة الصغیرة  حرمة المرتتوقف  

را که آقایان مثل فخر محققین فرمودند این  سی  اه رفتند آدر ن راه اشتب ه مبتنی بر مشتق نیست آقایاسالکنیم این ممی ض  اصحاب را اصلا عر 

ت  زم نیسگوییم اما این لا ب می حسات یک مساله ما ابتناء به  ی فنی دیگری دارد من همیشه عرض کردم گاهی اوقاکته درست نیست مساله ن

 ای است که در نظر باید گرفته بشود.  د. این یک نکتهش بر این نکته باشد چون ممکن است جهات مختلف داشته باشتنائکه حتما اب

اثناء نماز آب پیدا شد، خوب آقایان گفتند  کنم اگر تیمم کرد نماز خواند در  باب مثال همین مثالی که کرارا عرض می فرض کنید مثلا من  

اش استصحاب تنها نیست  دهد خوب این نکته د نماز را ادامه بادامه بدهو  تصحاب صحت صلاة  شود اسحاب این جا جاری می ص است

یضه حرام است اگر ممکن است از باب حرمت ق  یضه باشد، چون قطع فر  . ستصحاب د لازم نیست حتما اگفتیم نماز را ادامه بدهطع فر

که در باب موضوعات و حالت  ة دارد که روایاتی را  فوائد المدنییک مطلبی را مرحوم ملا محمد امین استرآبادی در  ت بکنید  لذا خوب دق

سابقه  لت هایش به حاحکمیه است در بعضی تی که در شبهات اما روایادرست است این مطلبش جاری شده درش  سابقه دارد استصحاب  

 درست است. این مطلب ایشان هم   استصحاب است . هایش نیست خلاف ست یعنی استصحاب است بعضی ا
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کنیم این مساله حرمت  می   رض حالا این جا هم عنیست نکات فنی دیگری است  به استصحاب  استصحاب بودن و نبودنش مربوط  این  

با دخول هر دو حرام هستند ، با  ی اولی هم ثانیه  کند هر دو حرامند هم کبیره ال می که اولی را هم اشک و خواهیم گفت حالا آقای خوئی  

کند و این مساله مبتنی  حرام است فرقی نمی شود آن هم حرام است، با دخول  هر دو حرام هستند و صغیره هم انفساخ عقد نمی   دخول به ، 

خوانیم بعد هم آقای خوئی ، آقای خوئی  الان می بعد نائینی هم که ون در کفایه هم آمده چبحث مشتق هم نیست که آقایان تصور کردند بر 

ان شاء الله خلال این چند روزه  بحث مشتق ندارد.  کبیره حرام است و ربطی هم به  اشکال کردند نه هر دو حرام است هر دو  که در اولی هم  

 شود مطلب .  بیان می 

وبدا، این سرش این است که اگر زنی را گرفت دخترش حرمت ابدی  ن لم تحرم علیه مواة مع عدم الدخول  غیر توقف انفساخ عقد الص 

ة الکبیرة علی  است بر دخول، الرابع ابتناء حرمة المرضعة الثانیآورد، حرمت ابدی مبتنی  آورد الا با دخول بدون دخول حرمت ابدی نمی نمی

، آن که  است  مین چهارمیست هدر بحث مشتق امحل کلام آن که الان  کند،  ایشان این چهار تا مساله را بیان می   لة المشتق ، آن وقتمسا

 عالی . ری ان شاء الله ت خوانیم و فردا هم توضیحات بیشتمی است، ان شاء الله می ت همین چهارتق اسدر بحث مش

ین وصلی الله علی محمدو   آله الطاهر


